
 

  پذيرخاقاني شخصيت ابرازگر و هيجان
  سميه رضايي

  )كرايات. (كند هاي لاشعور به خودي خود ايجاد يك نوع خوشنودي مي آزادي هوس
  چكيده

تـوان بـه دنيـاي    كنند، و به ايـن وسـيله مـي   ميشاعران و هنرمندان، از رهگذر شعر و هنر، افكار و احساسات خود را بيان 
خصوص  هادب، بيكي از نوابغ عرصة شعر وخاقاني شرواني شاعر بزرگ سدة ششم هجري، و. شخصي و دروني آنان راه يافت

اسـت؛ تـا جـايي كـه بـه كمـك       و احساساتش سخن گفته  او در اشعارش بسيار از خود، زندگي. سرايي استدر زمينة قصيده
  . قابل توجهي به شخصيت او پي برد ميزانتوان تا هاي او ميسروده

ست بر زودرنجي و حساسيت او، يـا از ديـدگاه علـم روانشناسـي، دليلـي بـر       آنچه خاقاني در اشعارش گفته است، گواهي
هاي متعددي واكنشجايي كه خاقاني گاهي در پيوند با يك موضوع،  از آن. تواند باشداو مي "شدت عاطفة"و  "پذيريهيجان"

  .او نيز باشد"ثباتي عاطفيبي"تواند دليلي برمياز خود نشان داده است،
در اين گفتار بـا  . اي رواج بيشتري يافته و پيوند روانشناسي و ادبيات نيز پيوندي استوار استهاي بين رشتهامروزه پژوهش

  .ي پرداخته شده استگيري از منابع روانشناسي به تحليل بخشي از شخصيت خاقانبهره
  .پذيريشخصيت، عاطفة شديد، هيجان شاعر، خاقاني،ابرازگري،  :واژگان كليدي

 مقدمه

يـا شـادي    ،گـداز برد كه شور و هيجاني او را فراگيرد؛ احساسـي چـون غـم جـان    شاعر زماني دست به قلم مي... 
فرسا روح را دردي جان. آزاردو روان او را مي روح ،ناگوار يشكايتي دارد، يا احساسنامراد وقتي از روزگار  ؛نواز دل

   ».تا نوزاد شعر از مادر طبع متولد شود ،آيدقلم مية اينجاست كه قابل«و  ،گيردفرا مي
سـر ريـز كـردن ناگهـاني     «دربارة ماهيت شعر معتقد است، شعر عبارت اسـت از  » )Words worth(وردزورث «« 

  )50: 1387سلاجقه، (»» .آرامي انباشته شده است تدريج و به احساسات نيرومندي كه به
  

 گـويمتو مپندار كه من شعر بـه خـود مـي
 

ــزنم    ــي دم ن ــدار، يك ــيارم و بي ــه هش ــا ك  ت
 

)منسوب به مولانا( 
  

بيناترند و دنيـاي  . كنندحواس گوناگون احساس مي و از يك پديده با انديشندشاعران در آن واحد به همه چيز مي
احساسـاتي   ارايآنـان بيدارترنـد و د  .. .بيننـد و يـك زمزمـه را مـي    شـنوند يك لحظه را مي. نگرندمي تري راگسترده
شـاعران   ةالبته اين سـخنان بـر هم ـ   .اندو به همين علت برخي واژة شاعر را مشتق از شعور و دانايي گرفته تنومندتر

 . زان از اين موهبت برخوردار نيستندچرا كه شاعرانگي امري نسبي است، و همه به يك ميكند؛ جهان صدق نمي
گويـد، شـعر   جوشد، آنچه مـي آنجا كه يك طوفان واقعي در درون شاعر نمي«: باره معتقد استكوب در اين زرين

 1349زريـن كـوب،   (» ...ست خودي بي زادة: گويدست كه افلاطون مي شعر واقعي تا حدي نظير آن چيزي. واقعي نيست
:119(  

  شعر و خاقاني
كنـد و گـاهي مـدح، گـاهي     خاقاني ابعاد گوناگوني دارد، گاهي عاشق و گاهي عارف است،  زماني هجو مي شعر

ست كه چنان ساده و صميمي خيزد، آنشعر او وقتي از اعماق جانش بر مي. موعظه و نصيحت، وگاهي گله و شكايت
چه آگاهانه و چه  –اثر ادبي به نحوي  نويسنده خود را در«-توان به خصوصيات شخصيتي او پي بردآن مي سيلةبه و

؛ اما اشعاري كه در آن تكلف شـاعر، بـر فـوران احساسـش غلبـه كـرده       )45: 1388، )نقد(شميسا(» كندناآگاهانه افشا مي
آورد و ست استوار و فخيم، كه در عين استواري و فخامت، از شدت دشواري، خواننده را به ملال مـي است، اشعاري
  . دارد، تا به سراغ ديوان اشعار شاعر ديگري بروداو را برآن مي
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 تا مست نيسـتم نمكـي نيسـت در سـخن
 

ــاد    ــي و اجته ــت و اديب ــف اس ــرا تكل  زي
 

)مولانا( 
  

يـن هنرمنـد يـك نقـاش باشـد يـا       خـواه ا . آثار هيچ هنرمندي مستقل از حالات نفساني و كيفيات رواني او نيست
شـود؛ امـا در   مشهود نيست و با چشم و گوش و ذهـن غيـر مصـلح ديـده نمـي     اين وابستگي همواره ... ساز مجسمه

  )9: 1378هاشمي، ( ».تر استنويسندگي و شاعري از انواع ديگر هنر واضح
كه لحظاتي از زنـدگي او را در مقابـل ديـدگان     او خواند، چرا» شرح احوال«توان به زباني دفتر شعر خاقاني را مي

 اوتوان از درون اين اشعار، با شمي روانشناختي، بـه شخصـيت و روحيـات    كند و ميخوانندگان اشعارش مجسم مي
تـوانيم بـه دسـت    كه از وجوه شخصـيتي خاقـاني مـي    ميزان آگاهي دربارة. پي برد و تا حدود بسياري او را شناخت

 :پژوهان چنين اظهار نظركرده استآوريم، يكي از ادب
همين ويژگي امكانات وسيعي براي كشف حـوادث زنـدگي و   . خاقاني استهاي مهم آثار نگاري از ويژگيوقايع«

، كـه از حـوادث   روحي سركشبا  حساس، موشكاف و زودرنجخاقاني شاعري بود بسيار . كندعصر شاعر فراهم مي
هاي خود، سـخت  معنوي و خواسته _از احساسات روحي  و ،داشتداشت يا نمياز آنچه دوست مي ،محيط خويش

داشـت و بيشـتر   اش كه خود به آبش تشبيه كرده از اين جريانات چين و شـكن بـر مـي   شد، و قلب شاعرانهمتأثر مي
اسـت كـه عصـر،     نمايي مبـدل شـده   تمام ةاين خط خلاقيت ادبي شاعر به آيين .است چنين تأثراتي بوده ةآثارش زاد

  )38: 1374 ،كندلي هريسچي( »...سازدمي را در خود منعكساو   ةمحيط و حيات شاعران
يكي از وجوه اشتراك اين . در ميان شاعران عرب، شخصيت متنبي از وجوه بسيار به خاقاني شرواني نزديك است

بـه عبـارت ديگـر آنقـدر     . احوال اوست شعر متنبي آيينة« .دو شاعر، سخن گفتن بسيار از خود و زندگاني خود است
. رسـد اين باب ديوان هيچ شاعر ديگري بـه پـاي آن نمـي    توان گفت درديوان او بيانگر شخصيت شاعر است كه مي

متنبي در حكايت از احوال نفساني خود، مولع بود، چنان كه در هيچ غزل يا فخر يا وصف يا شكوي يا طنـز نيسـت   
  )44،1383: حناالفاخوري(» .از خود سخني به ميان آورده است مگر آن كه

شود، بر بنياد اثر يك شاعر يـا سـخنور،   ناميده مي) expressive criticism( اي از نقد كه نقد بيانگرانهامروزه گونه
شـود؛  اثر ادبي به لحاظ نويسـنده بررسـي مـي   «: پردازد، در اين گونه نقدبه بررسي و تحليل شخصيت صاحب آن مي

ل شـاعر  دانند كـه محصـول تخي ـ  في الضمير، طغيان و ريزش كلمات و اداي احساسات مي مثلاً شعر را نوعي بيان ما
منتقد ادبي را به لحاظ صميميت و خلوص و اصـالت و  . دهد است و دريافت و افكار و احساسات شاعر را نشان مي

  )45: 1388شميسا، (» .كندكفايت آن در بيان تخيلات و ديد فردي شاعر و وضع ذهني او بررسي مي
هـاي  ي او را شـناخت و بـه ويژگـي   زيـاد توان از خلال اشعار ناب خاقاني، تا حدود بر اساس آنچه گفته شد، مي

اسـت كـه درونيـات     بـوده » ابرازگر«شخصيتي او به مانند بسياري از شاعران و هنرمندان ديگر، . شخصيتي او پي برد
  .ساختچنين از حبس ابدشان آزاد مي داد، و اينخود را در لحظات شاعري خويش به دفتر شعر خود راه مي

  

 ببنـدمگفتم كـه بـر خيالـت راه نظـر
 

 آيـد  گفتا كـه شـبرو اسـت او از راه ديگـر    
)حافظ( 

  

داني آهنـگ  گفت و يا موسيقياگر شاعري شعر نمي ،بيني كردخيلي مشكل است كه بتوان پيش«: و البته بايد گفت
هـا بـه كجـا    هـا و شـكوه و شـكايت   و بالاخره سرنوشت اين همه دق دلي دادساخت چه حالي برايش دست مينمي
رسـد ابـداع هنـر يـك نـوع      به نظـر مـي   ...هاي ديگري نيز براي حل مشكلات رواني وجود دارنديد؟ البته راهكش مي

شكافي يا تجزيه و تحليل رواني است كه هنرمند به طور ناخودآگاه براي حـل مشـكلات روانـي خـود بـه كـار        روان
بـدون شـك    ،روانـي را در آن پنهـان كـرده اسـت     ةيك يا چند عقـد  عةهنري كه مجمو ةپايان هر پديدبرد و در  مي

فريـدون  « :و شايد بر همين اسـاس اسـت كـه    )71-70: 1326 فياضـي، (» .كنداحساس آرامش باطن و رضايت خاطر مي
نويسم احساس آرامش خاطر گويم يا مطلبي ميمن هر وقت يك قطعه شعر مي: گويدتوللي شاعر معروف معاصر مي
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خواهد بدين وسيله افكار خود را با موجـود  مي و كند كه روح او محتاج نوشتن استمي رصادق هدايت اقرا .كنممي
   )72-71: 1336فياضي( »...خيالي خودش ارتباط دهد

كند، هنرهاي زيبا  ها تصديق ميفرويد پس از آنكه نقص معلومات خود را در بيان نبوغ هنرمندان و آثار شگرف آن
هنرهاي زيبا آن زيبايي محسوس و مجسمي است كه نيـروي  «. شماردلاشعور مي را تجلي ضمير تاريك يا محتويات

بايي تخيلـي و آرزويـي بشـر بـه     يعني در اينجا زي. آورد را به وجود مي خلاق و قدرت تجسم معنوي يك هنرمند آن
وسيقي و يـك  مكند و به صورت يك تابلو نقاشي، يك آهنگ يك انسان برگزيده و ممتاز مظهر جمال پيدا مي ةوسيل

  )4 :1366 فياضي،( ».گذاردمي واقعيت تحقق و ةقطعه شعر پا به مرحل
گونه  معنا، در مثنوي معنويش، خاصيت كلام را در بياني آشنا اين تاز عرصةنشين و يكهو مولاي روم، عارف افلاك

  : رقم زده است
  

 مـن دور نيســتسـر مـن از نالـة
 

 ليك چشـم و گـوش را آن نـور نيسـت    
 

)مولانا( 
  

هايي است كه از لحاظ اي اين روزها رواجي درخور يافته است، و روانشناسي يكي از رشتههاي بين رشتهپژوهش
  . هاي متعددي در اين زمينه انجام گيردبنابراين جاي آن هست كه پژوهشمختلف پيوندي ناگسستني با ادبيات دارد؛ 

هـا   خاقاني شرواني را مورد كند و كاو قرار دهـد، كـه يكـي از آن   هايي از شخصيت ست تا جنبها اين گفتار بر آن
كشـاند،  ظهور مي عرصةآمد، هنرمندانه به ست؛ شاعري كه به مانند ديگر هنرمندان آنچه بر دلش ميبودن او» ابرازگر«

بسـيارگويي  كرد؛ اما آنچه در باب خاقاني مسلم است،  و گاهي در قالب اشعاري ناب به دنياي ادب پارسي عرضه مي
در  دارد، تـا آورد و گاهي خوانندگانش را به تأمل وا مـي خاقاني آنچه در دل دارد به قلم مي. باشداو در اين زمينه مي

هاي شخصيتي اند تا به بررسي و تحليل ويژگيآن داشته را بر هايي كه مانسبت. هايي بدهند ذهن خويش به او نسبت
  .ه اثبات مدعاي خويش توفيق يابيمشواهد، ب با ارائةاو بپردازيم، و 

العراقين خاقاني، با اسـتمداد از كتـب معتبـر روانشناسـي و     روش كار چنين است كه پس از بررسي ديوان و تحفه
ي سـطح پايـه  « طـور ديگر منابع مربوطه، به بررسي شخصيت خاقاني، از نظر منش او در ابـراز درونيـاتش، و همـين   

  . شوداو پرداخته مي» ثباتي عاطفيبي«هاي محيطي، و نسبت به محرك او» پذيريواكنش«و » انگيختگي
انـد؛ چـرا كـه شخصـيت     پيش از اين  ادب پژوهان در رابطه با خاقاني و شخصيت او به اظهار نظـر پرداختـه   :پيشينه

اشـعارش را  سرايان  بسيار برجسته است؛ شخصيتي كه محققان و خواننـدگان  شورآفرين شروان، در ميان ديگر سخن
در ادبيات عرب، متنبي شخصـيتي مشـابه خاقـاني    . اندداده اوهايي نيز به برآن داشته تا به او بينديشند و گاهي نسبت

در مورد شخصيت و زندگي خاقاني، كندلي . اندشرواني داشته است و به اين دليل گاهي او را با خاقاني مقايسه كرده
، »)1378(جـان  ديدار با كعبة«زرين كوب، در ، »)1374(وات زمان و محيط احي: خاقاني شرواني «هريسچي در كتاب 

و كساني كه در رابطه با خاقاني و زندگي و شرح اشعار او دست بـه  » )1364(خاقاني شاعري ديرآشنا«علي دشتي در 
هايي نيـز در  ها و مقالهرساله. اند، و اينك در دسترس ما قرار دارداند، هر كدام در جايگاه خود، سخناني گفتهقلم برده

  . ها نيستآن كه اين مختصر را گنجاي ذكر همة اين باره تاليف شده است،
با كارهايي كه تاكنون در اين رابطه انجام شده، متفـاوت اسـت؛  چـرا كـه بعضـاً بـه        زياديگفتار حاضر تا حدود 

مقاله علاوه بر بسط آنچـه پـيش از ايـن    در اين . اندهاي ذوقي و شخصي بر اساس شواهد موجود اكتفا كردهبرداشت
هاي ديگري از شخصيت او، به بررسي شخصيت خاقاني با توجه بـه معـايير و   اند، و كشف خصوصيات و جنبهگفته

  . موازين علمي و روانشناختي پرداخته شده است

  :ابرازگرخاقاني شخصيت 
اي نمادين، در  در پيكرهو  ،كردشعر عرضه مي هايش را در قالبخاقاني شاعري بود كه مانند ديگر شاعران، گفتني
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. داشـت ابـراز مـي  ... وار، موشح به زيور اسـتعاره و مجـاز  قالب الفاظي موزون و آهنگين، به روشي غيرمستقيم، كنايه
كسـاني كـه تمايـل بـه      ةو هم ـ ،ادب اش، براي محققان، دوستداران شعر واي را در زندگيخاقاني تقريباً هيچ مسأله

از لابـلاي   تـوانيم مـي  وسيلة آن ، و اين امتيازي است كهاو همه چيز را گفت. شناختن او دارند، نگفته باقي نگذاشت
 تا ميزان قابل توجهي هاي روحي اوو با ويژگي بريمزندگاني اين شاعر نه چندان دير آشنا پي ب ة، به نحوهايشنوشته

قـدرت   ةنماينـد  در رابطه با تمامي رويدادها و حوادث زندگي خود، يعني سرودن اشعارهمين ويژگي او . آشنا شويم
  . دهد او نيز خبر مي شدت عاطفة، زودرنجي و حساس بودن روحيه از واست نظير او در هنر شاعري كم

ل آن طور در ابراز احساساتش اشعاري سروده اسـت كـه از خـلا   اش، و هميناغلب جوانب زندگي دربارةخاقاني 
اش به دست آورد كه البته منتقدان نيز در تأييد اين سخن مطالبي گفته توان اطلاعات بسياري از او و زندگياشعار مي
ترين خويشان او، يعنـي پـدر و مـادر، عمـو و پسـر عمـو، زن، فرزنـد و        نزديك ةدر آثار خاقاني، دربار«: انديا نوشته

  )129 : 1364دشتي (» . ..اش معلوماتي وجود دارد عمه
شـده   پردازيم كه همه از ديوان و تحفه العراقين شـاعر شـرواني برگرفتـه   و اينك به بررسي چندي از اشعار او مي

  :پردازيماست مي
 اشعار در رابطه با زندگي شخصي  و اطرافيانش: الف

 :سرايدخاقاني در معرفي خود اين چنين مي
  

 بدل من آمـدم انـدر جهـان سـنايي را
 

 بــدين دليــل پــدر نــام مــن بــديل نهــاد
 

)850ص، ديوان( 
  

  :در بيان القابش  طورهمين و
  

 چون ديـد كـه در سـخن تمـامم
 

 حســــان عجــــم نهــــاد نــــامم
 

)222ص،تحفه العراقين( 
  

 هــا رانــدافضــل ار زيــن فضــول
 

 نــام افضــل بجــز اضــل ننهيــد    
)173ص ،ديوان( 

  

  :  كندمياوگاهي خود را اين چنين توصيف 
  

ــدي ــيچ ب ــانيم به ــه خاق ــن ك  م
 

 بـد نخــواهم كـه اوســت يــزدانم  
 عادت اين داشتم بـه طفلـي بـاز

  

ــانم   ــي نرنجـ ــرنجم ولـ ــه بـ  كـ
 

 خــود بــرنجم گــرم برنجاننــد
  

 جـانم �شـد�كه بـرنج آفريـده   
 

)909ص، ديوان( 
  

  :گويدگونه سخن مي اينكيش مادرش و مسلمان شدن او در تحفه العراقين ة دربارو 
  

 حكمــــتانــــدانجكــــدبانوي
 

 دودمـــان عصـــمت ي مســـتوره
ــطوري ــژادشونسـ ــدي نـ  موبـ

  

ــلامي و ــزدي نهـــادش  اسـ  ايـ
 

 پس كرده گزين بـه عقـل و الهـام
  

 ديــن اســلام، بــر كــيش كشــيش
 

)218،217صص، تحفه العراقين( 
  

  :گويدتشكر از او  مي استاد علي نجار و در  ،شغل و موقعيت پدرش ةباردرخاقاني 
  

 بـــاراز بـــر خلايقـــم ســـبك
 

ــد ــر مائــ ــار ةبــ ــي نجــ  علــ
ــه ــان و جام ــه ن ــن ب  او ضــامن م

  

ــه  ــان و خام ــادحش از بن ــن م  م
 

ــري، ــردارآزر هنــ ــل كــ  خليــ
  

 گـــري، مســـيح گفتـــار تـــابوت
 

)216تحفه العراقين، ص( 
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  :كندسرايي ميگونه مرثيه اينسوگ فرزندش رشيدالدين و بيان آنچه پس از او به وقوع پيوست  درو 
  

ــ ــابي رپس ــد آفت ــون بلن ــتم چ  داش
 

ــاكش ســپردم  ــاري مغ ــه ت  زناگــه ب
 يكي بكر چـون دختـر نعـش بـودم

  

 بروشندلي چـون سـماكش سـپردم   
 

ــدي ــد عبدالمجي ــن و مان ــدم م  بمان
  

 وديعت بـه  يـزدان پـاكش سـپردم    
 

)902ص، ديوان( 
  : الدين، رشيد فرزندشپس از فوت  ،خاقاني در شرح حال همسرش ةسرود

  

 دم فــرو بســت عجــب دارم اگــر بگشــاييد بـه خـون غـرق و زخلـقمادرش بر سـر خـاك اسـت
)162ص ، ديوان(

  

  : دانست كافي الدين عمر، عمو و آموزگار خاقاني؛ كسي كه شاعر شروان اعتبار خود را مديون او مي ةدربار
  

ــاده ــان گش ــرا زب ــد م ــون دي  چ
 

ــت داده    ــه دســــ ــردم بــــ ــوح خــــ  لــــ
 سه علـم سـاخته راسـتطبعم به 

  

 آن ســه كــه ز وهــم و عقــل و حــس خواســت 
 

)221تحفه العراقين، ص( 
  : اش، همان عموي مهربان استاز نظر خاقاني، پدر و سرپرست واقعي

  

 دعوي نسبت ز عم كـن نـز پـدر زيـرا تـرا
 

 ارچـه پـدر گـم كـرده بـود     ، عم پديدار آوريـد 
)873ديوان، ص ( 

  

  :وحيدالدين، كه گويا بعدها سمت آموزگاري خاقاني را داشتش،در ستايش پسر عم خوي
  

ــان ــت احس ــات ودول ــش برك  دان
 

ــان   ــد عثم ــا وحي ــدر الحكم  ص
 در طب ونجـوم و حكمـت نـاب

  

ــر وآداب  در شــيوه ي نظــم و نث
 

)223تحفه العراقين، ص( 
شغل پدرش  دربارة خاقاني. استخراج كردهاي زندگي او را توان بسياري از ويژگيگونه ابيات مي با مراجعه به اين

  :گويدچنين مي
  

 سوي پـدر دروگـرم دانوز
 

ــتاد ســـخن تـــراش دوران  اسـ
)211تحفه العراقين، ص( 

  

  :نويسدمي العراقين هجدش در تحف بارةدرو 
  

ــژادم از ســوي جــد ــه ن  جولاه
 

ــد   ــال ابج ــن كم ــنعت م  در ص
)210تحفه العراقين، ص( 

  

  :سرايدچنين ميرابطه با شغل مادرش  دراو 
  

ــانور ــذاي ج ــي غ ــتم ز پ  هس
 

ــادر    ــوي م ــب ز س ــاخ نس  طب
)212تحفه العراقين، ص( 

  

  :مهربانش سپاسگزاري  از مادر در  خاقاني اين هم سرودة و
  

ــژادش ــدي نـ ــطوري و موبـ  نسـ
 

ــزدي نهـــادش   ــلامي و ايـ  اسـ
 الهـامپي كرده گـزين بـه عقـل و

  

 اســلامبــر كــيش كشــيش ديــن
 

 تـــا مصـــحف ولاالـــه ديـــده
  

 زانجيـــل و صـــليب در رميـــده
 

)217-218صص، تحفه العراقين( 
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آرزوي هميشگي خاقـاني هجـرت از ايـن    ( كندسرايي ميگونه سخن ، ايندر مذمت وطن خويش، شهر شرواناو 
  : )ديار بود

  

 تنــگ آمــد بــر دلــم شــماخي
 

ــي   ــدين فراخ ــايي ب ــن ج  گلخ
ــكن ــت مس ــن اس ــدان م ــنزن  م

  

 موكــل تــن مــن  ، هــر مــوي 
 

)216تحفه العراقين، ص( 
  

هـا بيـرون   توان از خـلال آن ديگري نيز مي ها در ميان اشعار خاقاني كم نيست، و شواهد بسيارسرودهگونه دل اين
هاي زندگي او را فهميـد، تـا جـايي كـه، از ميـان آنچـه       توان خيلي از جنبهلابلاي اشعاري كه ذكر شد، مي از. كشيد

 . اي از او به دست دادنامهزندگيتوان  ميخاقاني سروده است، 

  بيان احساساتش  اشعار در: ب
  : سرايدخاقاني در بيان عشق و وصف معشوق چنين مي

  

 كيست كه در كـوي تـو فتنـه روي تـو  نيسـت
 

 وز پي ديدار تـو بـر سـر كـوي تـو نيسـت      
) 565، ص تحفه العراقين( 

  

هـاي او از  شاهد گلـه  بسيار ست و در ديوان اشعارشاخاقاني شعرهاي كه از ويژگي در شكايت و گله از روزگار
البته اين مورد يكي از خصوصـيات سـبكي آن دوران   (روزگار جفا كار وشروان شرالبلاد و نا اهلي مردمان آن  هستيم

  : )شودشرواني ديده مي است كه به وفور دراشعار خاقاني
  

 اي زحســب حــالماكنــون گلــه
 

 بشنو كه به سر شـده سـت قـالم   
ــارم ــم روزگـ ــه چشـ ــا ناخنـ  بـ

  

ــارم ــه روي اختيـــ ــا آبلـــ  بـــ
 

 آن ناخنــــه چيســــت درد دوران
  

ــه چيســت شــر شــروان   وآن آبل
 

)215-216تحفه العراقين، صص( 
  

آزمـايي  دوران خاقاني كه شاعر در اين زمينه بسيار طبعيكي از خصوصيات سبكي ( اشعار خاقاني در هجو ديگران
  .): ي خويش سلوكي همراه با اغراق داشته استكرده و در بالا بردن مقام و مرتبه

  

 مشـــتي نجســـان نحـــس زاينـــد
 

 بـــا هفـــت ســـر و چهـــار پاينـــد
 آن ديـــو ســـران دســـت واكـــن

  

 چون ديوچه يك صـفت سـر وبـن   
 

ــند ــن فروشـ ــران ديـ ــاد خـ  الحـ
  

ــر  ــه نظــ ــند كوتــ  و دراز گوشــ
 

)233تحفه العراقين، ص( 
  

  :) خاقاني دارد شواهد موجود، حق بسياري بر كسي كه بنا بر( ستادش،  ابوالعلاي گنجويدرهجو اخاقاني  سرودة
  

ــه ــه و غرچــ ــوريغربچــ  اي ز كــ
 

 غـوري ســگ غــولي اصــل و غــوري 
 چون از سـگ غـوري آن جهـان زاد

  

ــيره ــاد  همشـ ــدي افتـ ــيخ نجـ  ي شـ
 

)235العراقين، ص تحفه( 
  

ميان گـاه   و در اين كردبدگويي مي اي،ملاحظهگونه بدون هيچشود، خاقاني گونه كه از ابيات بالا دريافت مي همان
انتقـاد و هجـو ديگـران، شـدت خشـم       صـراحت كـلام در  . گرفـت مـي تيرباران زبان خـويش  گروه يا ملتي را آماج 

  ...دهدشديد او را در برابر انتقاد نشان ميرساند و واكنش احساسات شديد او را ميو
  :است چنين آمده، ه استكردتازيان بيچاره را بسيار تحقير و تذليل  كه يابراي نمونه در پايان قصيده

  

 آن چه ديـده دشـمنان كعبـه از مرغـان بسـنگ
 

 انـد دوستان كعبـه از غوغـا دو چنـدان ديـده    
 گــروبهتــرين جاييبدســت بــدترين قــومي

  

 انــدجانــدار و انــدر مغــز ثعبــان ديــدهةمهــر
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 آزرم اي دريـغني ز ايـزد شـرم و نـي از كعبـه
  

 انـد را سگان سـور سـكان ديـده    جاي شيران
 

)95تحفه العراقين، ص( 
  

  :بينيم  مي) كسي كه گاهي نيز او را مدح كرده است(پردگي زبان او را در هجو رشيد وطواطبي صراحت و
  

 ســبك خــرديرشــيدكا ز تهــي مغــزي و
 

 پري به پوسـت ،همـي دان كـه بـس گرانجـاني     
ــي ــور ب ــول از دب ــناس قب ــه ش ــريگ  خب

  

 دبيـــــر نـــــادانيگـــــه تميـــــز قبيـــــل از
 

 سخنت را نه عبـارت لطيـف و نـه معنـي
  

ــاني    ...عــروس زشــت و حلــي دون و لاف لام
 

)931تحفه العراقين، ص( 
  

  : در حسرت از دست رفتن عمر خاقاني  سرودةيك 
  

 عمــــري داشــــتي خاقانيــــاگــــنج 
 

ــد آه آه    ــم ش ــنج گ ــم آن گ ــم ك  ك
ــپيد ــت س ــده ي دول ــياهي دي  شــد س

  

 شد سپيدي چهـره ي سـلوت سـياه   
 

 )517-918صص، ديوان( 
  

  : )گونه مضامين در ميان اشعار خاقاني بالاست بسامد اين(دربيان غم و اندوهشو 
  

 ه خاقــانيشــب نباشــد كــه آ
 

ــي   ــري نم ــك چنب ــكند فل  ش
)865ص ، ديوان(

  

، با صـراحت  از تولد دختري كه آمدنش را انتظار نداشت او و ابراز انزجار  رشيد الدين فرزندش ةدر مرثيخاقاني 
  :كنداندوه خويش را نسبت به تولد دخترش ابراز مي

  

 مرا ذخيره همـين يـك رشـيد بـود از عمـر
 

ــه ــوس بگذشــت نتيج ــه در ه  ي شــب و روزي ك
 

 چنـين پسـريچو دخترم آمد از بعـد ايـن
  

ــن از چشــمه   ي ارس بگذشــت سرشــك چشــم م
 

)834، صديوان( 
  

  :سرايدگونه مي همسرش اين ةدرمرثيو 
  

 بـــس وفـــا پـــرورد يـــاري داشـــتم
 

 بــس براحــت روزگــاري داشــتم   
 من نبـودم بـي دل و يـار ايـن چنـين

  

ــتم     ــاري داش ــم يارغ ــي ه ــم دل  ه
 

)�307ديوان، ص ( 
  

، چنين كرده است اش را فراهم ميخود از اينكه مادر به دشواري نيازهاي زندگيدر وصف زندگي و بيان احساس 
  :سروده است

  

 روزي تـــو بـــودهةاي ريـــز
 

 از ريــــزش ريســــمان مــــادر
ــ  تنگنــاي شــروانهخــو كــرده ب

  

 بـــا تنگـــي آب و نـــان مـــادر
 

ــته ــايه و نشس ــو س ــرده چ  افس
  

ــايه ــادر در سـ ــدان مـ  ي دوكـ
 

 تا كي چو مسـيح بـر تـو بيننـد
  

ــادر   از بـــي پـــدري نشـــان مـ
 

)877ص، ديوان( 
  

آزرد، و بعد در رابطه بـا  تيرگي روابطش با پدر و بخت نامراد مادرش در كنار همسري كه او را مي  ةباردرخاقاني 
  . ها گفته استپرده، سخن بي... طور دامادش وشده و همين همسر خودش كه گويا  باعث رنجش او مي

  : پدرشبازتاب احساس خاقاني را نسبت به  
  

ــه مــن ز ديــو خــذلانب  گريخت
 

 ي عمـــر بـــن عثمـــاندر ســـايه
)219ص، تحفه العراقين( 
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 :و غم خاقاني از اينكه مادر در كنار پدر خوشبخت نيست
  

 منبــــر گرفــــت مــــادر مســــكينم
 

ــوارش   ــاره ي خونخـ ــت آن منـ  از دسـ
)892ص ، ديوان( 

  

 دوســـــتيدرخاقـــــاني گـــــاهي
 

 :كنـد  سـرايي مـي   سـخن  مـادرش ةخالصان
 

ــرن اســت از آب دســتش ــروان ق  ش
  

ــتش    ــاي بسـ ــس پـ ــو اويـ ــن همچـ  مـ
 

ــاده بـــراي اويـــم ايـــن جـــاي  افتـ
  

 در پـــاي زمـــن چنـــين زمـــن پـــاي    
 

)219ص، تحفه العراقين( 
  

   : سرايد، مرثيه ميرشيدالدين سوگ فرزندش،در و گاهي 
  

 پـدردر فراق تو از اين سـوخته تـر بـاد
 

ــدر    ــاد پ ــره بصــر ب ــو تي ــراغ رخ ت ــي چ  ب
)545تحفه العراقين، ص ( 

  

گونه در سوگ  مند شده بود، اينبهره-كافي الدين عمر-ها از حمايت مادي و معنوي عموي خويشخاقاني كه سال
  :لب به سخن گشوده است او

  

 هر خشك و تـر كـه داشـتم از غـم بسـوختم
 

ــتم از دم   ــه داش ــر ك ــال و پ ــر ب  بســوختمه
 هــر ســاعت ايــن خــروش بــر آيــد مــرا زدل

  

 كاي عـم بسـوختم ز غـم اي عـم بسـوختم     
 

)88ص ، ديوان( 
  

  :  پسر عم خويش، وحيدالدين كه گويا نسبت به او نيز ارادت بسياري داشته استو در سوگ 
  

 خاقانيا مصيبت عـم خـام كـار   نيسـت
 

 هــين نــال زار زار كــه ســخت او فتــاد ســخت
)834ص ، ديوان( 

  

  : هايي از عزلت گزيني خاقاني و نارضايتي او از اوضاع و زمانه نمونه
  

 دلــي داشــتم وقتــي اكنــون نــدارم
 

ــدارم  ــن حــال دل چــون ن  چــه پرســي زم
 غريق دو طوفانم از ديـده تـا لـب

  

 زخونـــاب ايـــن دل كـــه اكنـــون نـــدارم 
 

)910ص ، ديوان( 
  

  :شودوفور در ديوان اشعارش يافت مينارضايتي خاقاني از مردم زمانه كه به 
  

 خواجه گويـد كـه دوسـتدار تـوام
 

 پاســخش ده كــه دوســت چــون داري
 

ــز كنـــي ــرا عزيـ ــزم مـ ــا عزيـ  تـ
  

ــاري    ــوار انگ ــوار خ ــوم خ ــون ش  چ
 

ــتي ــه پسـ ــي گـ ــدم كنـ ــا بلنـ  يـ
  

ــواري    ــه خـ ــي گـ ــزم كنـ ــا عزيـ  يـ
 

 )932ص ،ديوان( 
  :كندگاهي آرزوي مرگ ميچنان خاقاني را پريشان و آزرده خاطر كرده است كه  روزگار آن

  

 آن به مـن مـي رسـد زسـختي و رنـج
 

 كه بـه جـان مـرگ را خريـدارم    
 اي سـت گـويي راسـتجاي من نقطه

  

 زانكه سرگشـته همچـو پرگـارم   
 

 خليــــــل كــــــردارآزر هنــــــري،
  

 گـــري، مســـيح گفتـــار تـــابوت
 

)911ص، ديوان( 
  :سرايداين چنين مي و قابل اعتماد نبودن زمانه و اهل آنوفايي بيدر او 

  

ــاني ــه خاقـ ــل زمانـ ــت ز اهـ  كيسـ
 

ــداري    ــاش پنـ ــل وفـ ــو اهـ ــه تـ  كـ
 دوستي كز سر غـرض شـد دوسـت

  

 هــان وهــان تــاش دوســت نشــماري 
 

)932ص ، ديوان( 
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 :بازتاب بدبيني و نارضايتي او از روزگار در اشعارخاقاني
  

ــال ــذر داري بنــ ــانيعــ  خاقــ
 

ــم  ــنا ك ــم داري آش ــل ك ــر كاه  ت
 دشــــمنانت زخــــاك بيشــــترند

  

ــم  ــا كـ ــتانت ز كيميـ ــر دوسـ  تـ
 

)886 ، صديوان( 
  

  : تر از آن نيستاو در قحطي وفا، چيزي كه در روزگار نايافت سرودةو اينك 
  

ــا نايافــت ــزي از وف ــام چي ــرنيســت در اي  ت
 

 تـر  يميا شـد اهـل بـل كـز كيميـا نايافـت      ك
)886، ص ديوان( 

  

ها در اشعار سروده گونه دل اي پرآشوب بوده است وايناو، زمانه هرچند زمانة(نامرادي احوال زمانه او در و سرودة
  ): شاعران آن دوران كم نيست و البته اين مورد يكي از خصوصيات سبكي آن زمان است

  

 ــ ــا ز عارضـ ــالةخاقانيـ  درد دل منـ
 

ــه هــيچ در نشــان بهــي نديــد   كــز نال
 

 بيمــار روزگــار هــم از اهــل روزگــار
  

 روز بهي نديد كـه جـز روبهـي نديـد    
 

)876 ص، ديوان( 
  

  :تر استتنهايي و عزلت مكاني ايمن كيمياي اماني نيست، بنابراين گوشةگداپرورد روزگار  در اين خانة
  

 امـــن جســـتي مجـــوي خاقـــاني
 

 كــاين مــراد از جهــان نخــواهي يافــت
ــه ــلاس خانـ ــدر افـ ــيانـ  ي گيتـ

  

 كيميـــاي امـــان نخـــواهي يافـــت   
 

 )835، ص ديوان( 
  

  :  كار  باز در بيان احوال خويش و نامرادي روزگارجفا
  

ــاني ــه آه خاقـ ــد كـ ــب نباشـ  شـ
 

ــي ــري نمـ ــكندفلـــك چنبـ  شـ
ــت او ــار زاده اس ــه از روزگ  گرچ

  

 شــكندروزگــارش بــه كينــه مــي
 

 زايــــدآبگينــــه ز ســــنگ مــــي
  

 شــكندليــك ســنگ آبگينــه مــي
 

)865ص ، ديوان( 
  

يا شايد شاعر شرواني خـود چنـين بـاوري داشـته     ! درحديث همشهريان، كه گويي با خاقاني سرسازگاري ندارند
  : است

  

ــاني ــهريان خاقـ ــه همشـ  همـ
 

ــد  ــر در نياميزنـ ــا وي از كبـ  بـ
 

ــد ــب را و زا بيكجاين ــه عج  چ
  

ــد  ــدگر نياميزنـ ــا يكـ  ليـــك بـ
 

)866ص، ديوان( 
  

دل . انـد است، و آشنايان همه بيگانهاز روزگار راحت و امان نيست، عافيت گم شده از ديدگاه خاقاني ديگر خبري
اندوه پيوسته قرين او آمـده  . استداند، وفا در گوهر آدميت گم شده خاقاني پيوسته از همه گريزان است؛ چرا كه مي

  ...  در جهان پيدا نيست رباييو غم و درد و فغان چونان كوه آهني است  و از بخت نامراد خاقاني هيچ آهن
  

 كار گيتـي را نـوايي مانـده نيسـت
 

ــت   ــده نيس ــايي مان ــت را بق  روز راح
ــده گــوهر عمــرم بخــورد  زنــگ ان

  

 چون كنم كانـده زدايـي مانـده نيسـت    
 

 كوه آهن شد غمـم وز بخـت مـن
  

 در جهــان آهــن ربــايي مانــده نيســت
 

 )746،747ديوان، صص( 
  

  ):كندستايد، و گاهي هجو ميگاهي رشيد را مي(شكننده و ناپايدار خاقاني هايي از روابط و نمونه
  :در مدح رشيد و در دوستي با او

  



 899/      پذيرخاقاني شخصيت ابرازگر و هيجان

 مرا از اينهمـه اصـوات آن خوشـي نرسـد...
 

ــا   ــلام وفـ ــد سـ ــزي رسـ ــار عزيـ ــه از ديـ  كـ
 

 چنانكه دوشـم بـي زحمـت كبـوتر و پيـك
  

 ي  صــدر الزمــان  بــه دســت صــبارســيد نامــه
 

ــويي  ــوددرســت گ ــليمان ب  صــدرالزمان س
  

 صبا چوهدهـد و محنـت سـراي مـن چـو سـبا      
 

ــزاج ــدال مـ ــان را ز اعتـ ــام جهـ ــار عـ  بهـ
  

ــعرا    ــيد الشـ ــعر سـ ــرا شـ ــاص مـ ــار خـ  بهـ
 

 سزد كه عيد كـنم در جهـان بـه عـز رشـيد
  

ــرا    ــد اســت م ــو ب ــد م ــرش عي ــم و نث ــه نظ  ك
 

)30-29ديوان، ص ( 
  

  : و در دشمني با رشيد
  

 سـگان كيسـتخاقانيا گلـه مكـن او از
 

 خود صيد كـي كنـد سـگك اسـتخوان خـورك     
)30ص ، ديوان( 

  

  : كندخاقاني در اين سروده، به زشتي رشيد الدين وطواط را هجو مي
  

 ســخنت بلخــي و معنــيش گيــر خــوارزمي
 

 زبلخــي آخــر تفســير ايــن ســخن دانــي
 

 ام كه هـزارت متـاع از ايـن سـان هسـتگرفته
  

ــا فروخــت   ــوانيكــدام حيلــه كنــي ت  بت
 

ــتن ــه گش ــه ب ــران زمان ــان ب ــويزب ــد، مگ  ان
  

ــاني    ــان خاق ــنم همزب ــه م ــه در زمان  ك
 

)931ص ، ديوان( 
  

كند كه حتي قياس كردن رشيد بـا خـود را از   اي مبالغه ميرشيد و برتر دانستن خود از او، به گونه هجودرخاقاني 
  :داندنوع احمقي مي

  

 قياس خويش بمـن كـردن احمقـي باشـد
 

 امـروز تـو نـه حسـاني     اربـدي  ابنكه
 دليل حمق تـو طعـن تـو در سـنايي بـس

  

 هـاي شـيطاني  كه احمقيست سـركرده
 

)932ص، ديوان( 
  

اي ندارد و اين همه دليلي بر ابرازگر بودن و يا بـه  توجه به شواهد موجود، خاقاني از ابراز درونيات خود واهمه با
 .  بودن خاقاني است» بيانگر«اصطلاحي ديگر 

  پذير خاقاني شخصيت هيجان
اي كه در هجـو رشـيد   مثلاً قصيده. آشوبد گيرد و برزود خشم مي. اخلاق خاقاني بسته به شرايط زمان متغير است

-اي او را مـي كنـد، و در قصـيده  كسي كه گاهي از او به خوبي ياد مـي . اي از فوران خشم اوستسروده است، نمونه
هـاي زشـت تحقيـر    كند و با دشنامچنين ركيك و دور از شأن شاعري گرانمايه، او را هجو مي ستايد، زماني ديگر اين

  ...شديد او طفةعا و نمايندةپذيري خاقاني باشد تواند دال بر هيجاناختلافات بسيار او مي. نمايدمي
. هم فرق دارنـد هاي محيطي شديد، با شان نسبت به محركانگيختگي و واكنش پذيري ها از نظر سطح پايةانسان«

پذيري عبارت اسـت از واكـنش   واكنش. انگيختگي، سطح انگيختگي بدون تحريك محيطي است منظور از سطح پاية
شديد دارند، از سـه نـوع    ايان و افرادي كه عاطفةگربرون. شودانگيختگي فرد، زماني كه با تحريك بيروني مواجه مي

هـايي  پذيري هيجاني بيش از حـد، همگـي راه  تحريك حسي، رفتار تكانشي و واكنش: تنظيم عاطفه برخوردار هستند
 .براي تنظيم انگيختگي هستند

هاي راهبردي وشر) دهي هيجانيپاسخ(و واكنش افراطي به تحسين و تمجيد ) گرارفتار برون(ها رفتن به مهماني
و واكـنش  ) گـرا رفتـار درون (گذراندن تحصيلات در جايي دور افتاده و پـرت  . براي افزايش دادن انگيختگي هستند

ردي بـراي كاسـتن از انگيختگـي    هـاي راهب ـ روش) پاسخ دهي هيجـاني نا(تفاوت بر تحسين و تمجيد خونسرد و بي
  )1383سيدمحمدي، از نقل به(» .است

شد شنيد، بسيار شادمان مياند كه خاقاني زماني كه از شخصي تحسين يا تمجيدي مياين حقيقتشواهد حاكي از 
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او در . شـد داد، انـدكي او را بيـازارد، بـا واكـنش شـديد خاقـاني مواجـه مـي        و زماني كه شخصي به خود اجازه مـي 
اقاني بر ميزاني ثابت استوار نبوده گاهي خلق خ. دادپذيري بسياري از خود نشان ميانگيز، واكنشهاي هيجان موقعيت

  . ناپذير مضامين اشعار اوستاست؛ اگرچه غم و اندوه جزء جدايي
گونـه   سبب به وجود آمدن اختلافات شخصـي، بـا صـراحت  ايـن     بهداشت، پدري كه دوستش مي ةدربارخاقاني 

  :نويسد مي
  

ــان پــدري دارم ــن خــام قلتب  زي
 

ــدارش    ــد جهانـ ــش آفريـ ــز آتـ  كـ
 چــو تيشــه تراشــندههــم طبــع او

  

 هــم خــوي او برنــده چــو منشــارش
 

ــرم ــف ده ــرين خل ــه بهت ــا آنك  ب
  

 آيــد ز فضــل و فطنــت مــن عــارش 
 

)892ص، ديوان( 
  

  : كندكه گاهي از او به خوبي ياد ميت اين  همان پدري اس
  

ــل، ــن عم ــانع زري ــيص ــناعت، عل ــر ص  پي
 

 كز يد بيضا گذشـت دسـت عملـران او   
 

ــب، ــدس لق ــيخ مهن ــرش ــيپي ــر عل  دروگ
  

ــدس ــĤزر و اقلي ــان او  ك ــاجز بره ــد ع  ان
 

 گـر پـدر مـن بـدينوح نه بس علم داشت،
  

 قنطره بستي به علـم بـر سـر طوفـان او    
 

)364-365 صص،ديوان( 
  

  : دانددهد و خود را قنبر او در اطاعت از پدر ميو او را نكوكار لقب مي
  

 او هست علـي بـه نـام و احسـان
 

ــوع ــه ط ــر او ب ــن قنب ــانم  فرم
 

ــروار ــن گرفـــت پـ ــرغ دل مـ  مـ
  

ــار ــه و آب آن نكوكـــ  از دانـــ
 

)217تحفه العراقين، ص ( 
  

  .ها دست يافتالعراقين خاقاني در تأييد اين امر به آنتوان در ديوان و تحفهو موارد ديگري كه مي
بسته به تحـولات زمـان    توان چنين نتيجه گرفت كه گاهي عقايد اوشواهد موجود در ديوان خاقاني، مي بنابر همة
كنــد و شــدت دل اســت كــه هيجانــات خــود را نيرومنــد تجربــه مــيشــاعري حســاس و نــازكاو. كــردتغييــر مــي

  .  اوست ارا و ناگوار، دليلي بر شدت عاطفةاش در برابر رويدادهاي گو پذيري واكنش
پـذيري و  هاي هيجان برانگيز، واكنشكنند و در موقعيتشديد، هيجانات خود را نيرومند تجربه مي افراد با عاطفة«

اي بـه  كننـد و از لحظـه  ثابت هيجانات خـود را ملايـم تجربـه مـي     افراد با عاطفة. دهندتغييرپذيري هيجاني نشان مي
شـديد بـه مقـدار زيـاد بـالا و پـايين        خلق روزانة فرد با عاطفـة . دهند ي ديگر نوسانات هيجاني كمي نشان مي لحظه
 افـراد بـا عاطفـة شـديد بـه همـة      . محدودة خنثـي قـرار دارد  وقفه درثابت بي خلق فرد با عاطفة كه حالي در. رود مي

رت ديگر، در حالي كه فرد دهند، به عباتر واكنش نشان ميرويدادهاي بد، منفي تر و به همة ثبترويدادهاي خوب، م
كند، فرد بـا  كمي احساس خوشحالي مي )از دوستي كه مدت طولاني از او خبر ندارد(مثبت از دريافت نامه  با عاطفة
شديد آثار هيجاني رويدادها را تشـديد   اد با عاطفةبنابراين افر. شودشديد از همين رويداد بسيار خوشحال مي عاطفة

  )1383به نقل از سيد محمدي ،(» .كنندمي
وقتي عزيزي . ورزيدداشت و به همسرش خالصانه عشق ميمادرش را بسيار دوست ميكوتاه سخن اينكه خاقاني 

هايي درسوگ نزديكانش، ديگران را در غم خود شـريك  سرودن مرثيه و با، شدمي داد، به شدت متأثررا از دست مي
   .كردمي

 درون كـه حـاكي از لطافـت   ايد سرهايي ميو غزل شودتوانند عاشق شوند؛ اما خاقاني عاشق ميها نميانسان ةهم
  :اوست

  

 خـط بغـداد داددوست مرا رطـل عشـق تـا
 

ــاد  ــرون اوفتـ ــبر بـ ــط دل صـ ــرم از خـ  لاجـ



 901/      پذيرخاقاني شخصيت ابرازگر و هيجان

 صبر هزيمـت گرفـت كـز صـف مژگـان او
  

 كنــان در كشــيد، فتنــه كمــين بــر گشــادغمــزه
 

)589ص ، ديوان( 
  

  . اوست حصول احساسات نيرومند و شدت عاطفةتوان گفت اشعار ناب خاقاني مكلي مي به طور
دوشـيزگان  «خـودش   ةاين سخنان ناب و به گفت ـ-.نشستبر دل  ميخاست، لاجرم سخنانش چون همه از دل مي

هايش مگر درفخريه ؛و صداقتش در بيان احساساتي كه نداي درون اوست، روح لطيف خاقاني است ة، نمايند»طبع او
شـعرش را از صـميميت شـاعرانه خـارج     گاهي ها و همين تكلف ،شروان، قصد تكلف داشته ةو مواردي كه بلندآواز

. در واقعـه راز اعجـاز را پرسـيدم   «: گويدم را در صدق دانسته و ميمحي الدين بن العربي راز اعجاز كلا« .است كرده
 )423: 1385فتوحي، (» » ... .آنكه تزوير كند گزافه و بي دهد، بيو امر واقع محقّق خبر ميتنها از صدق : گفتند

آرام در جستجوي عشـق  جواني بي«: ف كرده استزندگي خاقاني را در يك بند چنين توصي كندلي هريسچي همة
سـعادت آميزتـرين و انـدوهبارين     دوست داشته شـدن را دريافـت،   لحظاتي كه معني دوست داشتن و. و خوشبختي
 از نشـاط و  سـال زنـدگي پـر    25 كرمي سوخته در آتش عشـق؛  وامقي عاشق عذرا، :دلدادگي. اش بوداوقات زندگي

»  ...مجنوني در فـراق ليلـي   سال از راهي پر غم و اندوه و مه آلود، 25شاعر؛ واپسين  ةخانواد رشيد، گونش و :اندوه
  )183:1374، كندلي هريسچي(

  :گيري نتيجه
نـد كـه هيجانـات درونـي خـود را در      )بيـانگر (هايي ابرازگرنه تنها شاعران و نويسندگان كه تمام هنرمندان، انسان

شخصيتي او، در  شعر يك شاعر، شكل شكيلي از شاكلة توان گفت دفتريكنند؛ چنانكه مهايي نمادين عرضه مي قالب
  . ها و نمادهاستقالب سمبل

خيزد، صداقت را بـه ارمغـان   مي دل است و چون از دل بر خانةنشيد، برخاسته از نهاندل مي شعر واقعي چون بر
د قابل توجهي بـه درونيـات او پـي بـرد؛     توان از بطن كلام هر انساني تا حدوبا شمي روانشناختي گاهي مي. آوردمي

خاقاني شـرواني، از شـاعراني   . كار استالبته اين بستگي به خود شخص دارد و به اينكه تا چه اندازه انساني محافظه
  . است كه بسيار از خود و زندگي خود گفته است

به راستي خاقاني اگـر  . بوده استبخش روح نا آرام او آراميت خاقاني، و آنچه گفته است شخص ةهنر خاقاني جلو
  شد؟ اگر شاعر نبود، تكليف اين همه سرخوردگي و اندوه چه بود؟ گفت چه ميسخن نمي

شك اين سخنان  بي. بايست راهي به خارج بيابند تا شخص را به آرامش رواني مطلوب برساننداين احساسات مي 
اشكالي اين چنين شـكيل  كه در  است آنان نابخود يات ضميرمحتو آنان نيست كه و الفاظ موزون و فريبا، ساختةزيبا 

  .گذارندوجود مي ةقدم به عرص
. گاهي دوست و زماني دشمن بوده است. خاقاني روابطي شكننده و ناپايدار با آشنايان و اطرافيان خود داشته است

اري بـه او كـرده اسـت و    كسي كه با توجه بـه شـواهد موجـود لطـف بسـي     (او حتي استاد خود، ابوالعلاء گنجوي را
رابطه با يك موضـوع   احساسي در دوگانةبنابراين يك برخورد ؛ كندجايي هجو مي در )درجايگاه پدر او نيز قراردارد

  .شودواحد، در شخصيت خاقاني ديده مي
 را پذيري اوهمه زودرنجي و حساسيت خاقاني، هيجاناين. روابط خاقاني با توجه به اشعارش بسيار شكننده است

بار زنـدگي  انگيز و اندوهرويدادهاي غم برابر واكنش شديد در. دهدشديد شاعر است، نشان مي كه برخاسته از عاطفة
  . كند او حكايت مي شدت عاطفةانتقاد، ازبرابرو فوران خشم در
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